


2

تولد:
 حضرت  علی  نخستین  فرزند خانواده  هاشمی  است  که  پدر و مادر او هر دو فرزند هاشم اند . 
پدرش  ابوطالب  فرزند عبدالمطلب  فرزند هاشم  بن  عبدمناف  است  و مادر او فاطمه  دختر اسد فرزند 
هاشم  بن  عبدمناف  می باشد. خاندان  هاشمی  از لحاظ فضائل  اخلاقی  و صفات  عالیه  انسانی  در قبیله  

قریش  و این  طایفه  در طوایف  عرب  ، زبانزد خاص  و عام  بوده است  . 
شمرده  الهي  معجزات  از  ومورخان  دانشمندان  دربین   المومنین امیر  آمدن  دنیا  به  داستان 

مي شود لذا قضیه متولد شدن حضرت علي را اینگونه مي نویسند که :
»فاطمه  دختر اسد به  هنگام  درد زایمان  راه  مسجدالحرام  را در پیش  گرفت  و خود را به  دیوار کعبه  
نزدیك  ساخت  و خداوند را به پیامبران وکتاب هاي آسماني وکودک در شكمش قسم داد تاتولد 
نوزاد بر او آسان گردد .ناگهان  دیوار جنوب  شرقی  کعبه  شكافته  شد . فاطمه  وارد کعبه  شد ، و 
دیوار به  هم  پیوست  . فاطمه  تا سه  روز در شریفترین  مكان  گیتی  مهمان  خدا بود . و نوزاد خویش  
سه  روز پس  از سیزدهم  رجب  سی ام  عام  الفیل  فاطمه  را به  دنیا آورد . دختر اسد از همان  شكاف  
دیوار که  دوباره  گشوده  شده بود بیرون  آمد و گفت: پیامی  از غیب  شنیدم  که  نامش  را على  بگذار .«
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كودكي :
در دوران کودکي حضرت علي در اثرخشكسالي در مكه، ابوطالب با هزینه هاي سنگین زندگي 
روبرو شد. پیامبر اسلام با مشورت عموي خود عباس توافق کردند که هر یك از آنها فرزندي 
  ،از ابوطالب را به نزد خود ببرند تا گشایشي در کار ابوطالب باشد  لذا عباس ، جعفر را و پیامبر

علی   را به  خانه  خود بردند . 
  آنچنان  با پیامبر به  طور کامل  در کنار پیامبر قرار گرفت  . علی  به  این  طریق  حضرت  علی
همراه  بود ، که  هرگاه  پیامبر از شهر خارج  می شد و به  کوه  و بیابان  می رفت  او را نیز همراه  خود می برد . 

نوجواني وايمان به پيامبر
شكی  نیست  که  سبقت  در کارهای  خیر نوعی  امتیاز و فضیلت  است  . و خداوند در آیات  بسیاری  

بندگانش  را به  انجام  آنها ، و سبقت  گرفتن  بر یكدیگر دعوت  فرموده  است  . 
از فضایل  حضرت  علی است  که  او نخستین  فرد ایمان  آورنده  به  پیامبر باشد . چنانكه خود 
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ایشان در بیان فضایل خویش به این نكته اشاره مي فرمایند :»من بنده خدا و برادر پیغمبر خدا 
وصدیق )مبالغه از تصدیق( اکبر هستم هر که این ادعا را )جز من( بكند دروغگو و افترا کننده است. 

من با پیغمبر خدا نماز خواندم در آن زمان هفت سال قبل از مردم نماز خواندم.«

 دوران جواني اميرالمومنين
دوران جواني حضرت علي پر از فراز ونشیب هایي است که هریك از آنها فضیلت ومنقبتي 
براي ایشان محسوب مي شود  جانبازی  و فداکاری  در میدان  جهاد : حضور وی  در26 غزوه  از 27 
غزوه  پیامبر و شرکت  در سریه های  مختلف  از افتخارات  و فضایل  آن  حضرت  است  . همچنین از 
بزرگترین کارهاي ایشان ضبط و کتابت  وحی  ) قرآن  ( و تنظیم  بسیاری  از اسناد تاریخی  و سیاسی  

و نوشتن  نامه های  تبلیغی  مي باشد . 
در این  دوران  بود که  پیامبر فرمان  اخوت  و برادری  مسلمانان  را صادر فرمود و با حضرت  علی  
 پیمان  برادری  و اخوت  بست  و به  حضرت  علی فرمود : »يا علي أنت أخي و وصيي و 
وارثي و خليفتي على أمتي في حياتي و بعد وفاتي « ، »تو برادر من  و جانشین من و وارث من و خلیفه 
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بر امت من هستي چه من زنده باشم وچه وفات کنم .«

بعد از رحلت  پيامبر و دوران خلفا 
بعد از رحلت پیامبر اسلام ایشان به تربیت شاگرداني در عرصه هاي مختلف از جمله در تفسیر 
قرآن وتبلیغ دین و پرورش گروهي که ضمیر پاک و روح آماده براي سیر و سلوک داشتند تا در 
پرتو رهبري و نفوذ معنوي امام بتوانند قله ها وکمالات معنوي را فتح کنند، مي پرداختند و به  بیان 
احكام شرعي در رویدادهاي نوظهور که در اسلام سابقه نداشت و یا قضیه چنان پیچیده بود که 
قضات از داوري درباره آن ناتوان بودند، مي پرداختند. از سوي دیگر با کار و کوشش براي تامین 
زندگي بسیاري از بینوایان و درماندگان، تلاش مي کردند تا آنجا که امام با دست خود باغ 

احداث مي کرد، قنات حفر مي نمود و آن را در راه خدا وقف مي نمود. 

علي و دوران خلافت 
امام علی پس از کشته شدن عثمان، بنا به خواست بیشتر مهاجران و انـصار خلافت را پذیرفت. او نخست از 
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پذیرش این مقام خودداری می کرد، ولی سرانجام پس از اصرار مردم، زمام خلافت را به دست گرفت .
امام علی در شرایطی زمام امور را به دست گرفت که جامعه اسلامی به واسطه شكاف ها و 
اخـتـلاف های اجـتـمـاعی و اقـتصادی در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود. آن حضرت سیاست 

اصلاح طلبانه خویش را در زمینه های حقوقی ، مالی و اداری به اجرا گذارد.
 تـضمـین حـقـوق مـساوی و لغـو امتـیـاز و بـرتری در بـیـت المال هدف عمده او بود؛ به طوري 

که قضیه آمدن برادرش عقیل و درخواست او از آن حضرت مشهور است. 
اقدامـات اصـلاح طـلبانـه امام علی به همان اندازه که برای طبقه فقیر و ستمدیده شادی 
آفرین بود، بر گروهی که منافع نامشروعشان در خطر افتاده بود، سخت و گران بود. به طوري که 

در اثر مخالفت هاي آنها سه جنگ بزرگ را درجامعه اسلامي به راه انداختند .

 جنگ هاي علي
با ناکثین، قاسطین و  اثر مخالفت هاي گروهي از مخالفان عدالت علوي ، نبردهاي سه گانه  در 



7

مارقین بر امیر المومنین تحمیل شد  که به طور جداگانه توضیح مختصري مي دهیم: 

نبرد با ناكثين)جمل(
 نبرد با ناکثین )پیمان شكنان( از این جهت رخ داد که طلحه و زبیر که با علي بیعت کرده 
بودند، تقاضاي فرمانروایي بصره و کوفه را داشتند، ولي امام با درخواست آنان موافقت نكرد. آنان 
سرانجام مدینه را به عزم مكه ترک کردند و در آنجا با استفاده از بیت المال غارت شده توسط 
امویان، ارتشي تشكیل داده رهسپار بصره شدند و آنجا را تصرف نمودند، علي مدینه را به 
و  علي  پیروزي  با  که  داد  رخ  شدیدي  نبرد  بصره  نزدیكي  در  و  گفت  ترک  آنان  سرکوبي  عزم 
شكست ناکثین پایان یافت و این نبرد ، همان جنگ جمل است که در تاریخ براي خود سرگذشت 

گسترده اي دارد. این نبرد در سال 36 هجري رخ داد. 

نبرد با قاسطين)صفين( 
این گروه مستكبران بي ایماني بودند که پس از فتح مكه به ظاهر اسلام آوردند. در راس این گروه 
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معاویه بن ابوسفیان قرار داشت که از طرف خلیفه دوم عهده دار ولایت شام بود. مردم آن سامان 
که با پیامبر اکرم حشر و نشر نداشتند اسلام را از دید معاویه مي شناختند و حكومت او را 
نسبت به سلطنت هاي خودکامه پیشینیان که دست نشانده ایران یا روم بودند، مطلوب مي دیدند. 
معاویه که در کمك عثمان سستي کرده بود، حالا کشته شدن عثمان را بهترین فرصت براي نیل 
به آرزوي دیرینه خود مي دانست. از این رو پیراهن عثمان را در مسجد آویخت و علم خونخواهي 
برافراشت. آنگاه با جمع کردن افراد کاردان و مطیع سپاهي بزرگ براي جنگ و قیام مسلحانه علیه 
امیرالمومنین فراهم کرد و جنگ صفین را به وجود آورد. در این جنگ که سپاه علي با 
پیروزی فاصله ای نداشت، معاویه با نیرنگ خاصي در میان سربازان علي اختلاف و شورش 
پدید آورد. سرانجام پس از اصرار زیاد از جانب یاران علي امام ناچار تن به حكمیت ابوموسي 
اشعري و عمرو عاص داد . فشار روي امیرمومنان جهت پذیرفتن مسئله حكمیت به پایه اي رسید 
روبه  بحران شدیدي  با  مسلمانان  و  شد  مي  گسسته  او  حیات  رشته  شاید  نمي پذیرفت،  اگر  که 
رو مي شدند. پس از فرارسیدن موعدي که قرار بود حكمین نظر خود را ابراز دارند، عمروعاص، 
ابوموسي را فریب داد و نقشه موذیانه معاویه را بر همگان آشكار ساخت. پس از ماجراي حكمیت 
تعدادي از مسلماناني که قبلًا با حضرت علي همراه بودند بر ضد ایشان خروج کردند و امام را 



9

به خاطر قبول حكمیتي که خود بر وي تحمیل کرده بودند، مورد انتقاد قرار دادند. نبرد با قاسطین 
در سال 37 هجري رخ داد. 

 نبرد با مارقين)نهروان(
مارقین، همان گروهي بودند که علي را وادار به پذیرش حكمیت کردند، ولي پس از چند روز 
از کار خود پشیمان شده خواستار نقض عهد از طرف امام شدند، امام علي کسي نبود که پیمان 
 خود را بشكند و نقض عهد نماید، لذا اینان که همان خوارج مي باشند در برابر حضرت علي
دست به صف آرایي زدند و در نهروان با علي به جنگ پرداختند. حضرت علي در این نبرد 
پیروز گشت ولي کینه ها در دل ها نهفته ماند. این نبرد در سال 38 و یا به گفته برخي از مورخان 

در سال 39 هجري رخ داد. 

علل انتقال مركز خلافت به كوفه
دلایل انتقال مرکزحكومت به کوفه توسط امیر المومنین را مي توان در چند مورد خلاصه کرد : 
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1. موقعيت جغرافيايي كوفه
کوفه به لحاظ اینكه تقریباً در قلب مملكت اسلامي قرار داشت ، دسترسي به شرق و غرب وشمال 
و جنوب قلمرو اسلامي، کاملًا میسر بود؛ لذا عراق به مدت شش قرن، درحكومت عباسیان مرکز 
خلافت بود و تنها مدت اندکي در عصر مأمون، مرکز خلافت بهمرو منتقل گردیدکه بعد از توصیه 

امام رضا  به بغداد انتقال یافت .
از سوي دیگر شام که تحت حكومت معاویه قرار داشت، و از ابتداي خلافت حضرت علي علم 
مخالفت با آن حضرت را برافراشته بود، با عراق هم مرز بود و ازکوفه به خوبي میشد آنجا را زیر نظر 

گرفت و با نفوذ عوامل معاویه در میان مردم عراقكه عمدتاً هوادار امیرالمؤمنین بودند، مقابله کرد.
2. موقعيت نظامي كوفه

با شروع فتوحات در زمان عمر، مردم قبایل مختلف عرب به خصوص قبایل قحطاني یمن به سوي 
عراق روانه شدند و در دو شهر کوفه و بصره که براي استقرار مجاهدان تأسیس شده بودند، مستقر 
گشتند. در این زمان مدینه جایگاه نظامي خود را از دست داده بود و مردان جنگاور، از آنجا به 
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عراق و سایر مرزهاي اسلامي مهاجرت کرده بودند. به همین سبب نیز مدینه بعد از این در برابر 
هجومهاي خارجي، توان مقاومت نداشت.    

3. موقعيت اقتصادي كوفه
عراق از نظر کشاورزي غنیترین مناطق روي زمین است و دو رودخانه بزرگ، دجله و فرات از آن 
میگذرند. بدین لحاظ کهنترین تمدنهاي بشري دراین منطقه شكل گرفته است. از سوي دیگر به 

جهت استقرار مجاهدان درآنجا، خراج و غنیمتهاي سرزمینهاي مفتوحه در آنجا جمع میشد.
در مقابل، مدینه که از لحاظ اقتصادي آسیبپذیر بود به سهولت میشد آن را به محاصره اقتصادي 

در آورد؛ چرا که به واردات اتكّا داشت. 
4. نفوذ و محبوبيت اميرمؤمنان در كوفه

در میان سرزمینهاي اسلامي، عراق و کوفه بیشترین هواداران و دوستداران امیرالمؤمنین را در 
 خود جاي داده بود و پیوسته علاقه و محبّت آن حضرت، در آنجا غالب بود. خود امیرمؤمنان
درباره کوفه میفرماید: »خاک آنجا ما را دوست دارد؛ ما نیز آن را دوست میداریم... کوفه شهر ما 
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وجایگاه شیعیان ما است«. در میان اهل کوفه حتي کساني که از اهل سنّت به شمار میآمدند و به 
اصطلاح، میانهرو بودند، مثل: سفیان ثوري ، باز علي  را بر ابوبكر ترجیح مي دادند. این حالت 
پیش از آن که امیرالمؤمنین بدان جا مهاجرت کند، وجود داشت. لذا بعد از بیعت مردم مدینه 

با علي، بیعت وفرمان برداري خود را اعلام کردند. 
اما عامل دوم، وجود صحابیان بزرگوار شیعي چون: عبدالله بن مسعود و عمار یاسر در میان آنان 
بود. عمار به عنوان فرماندار و ابن مسعود به عنوان معلم قرآن آن جا بودند . تحت تاثیر تعلیمات 
این بزرگواران، هواداري از علي در آن سامان شایع بود. به طوري که بعد از به خلافت رسیدن 
 ... امیرمؤمنان، در سخنراني هاي بزرگان کوفه، درباره امیرمؤمنان تعابیري چون:  وصي رسول اللهَّه

دیده میشود که حاکي از تشیع آنها است.

فضايل علي
علي  در لسان قرآن

از   امام علي به دست دشمنان  آن  از تحریف شدن  پرهیز  براي  و  دلیل کليّ گویي  به  قرآن 
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آوردن صریح نام او خودداري کرده است، ولي براساس نظر بیش تر علماي شیعه و سني، نزدیك 
به صد آیه در شأن و مقام و منزلت امام علي نازل شده است. در این مورد کتاب ها و مقالات 
  بي شماري نوشته شده وسخنراني هاي بسیاري ایراد شده که لازم است محبان امیرالمومنین

جهت کسب معرفت بیشتر به آن ها  مراجعه نمایند .   
نمونه اي ازفضائل على در روايات

حارث بن ثعلبه مي گوید: به سعد گفتم آیا چیزي از منقبت علي درک کرده اي؟ گفت: آري 
چهار منقبت از او مشاهده کرده بودم و پنجمي را هم مشاهده کردم به گونه اي که اگر یكي از 

آن ها در من بود براي من از داشتن شتران سرخ مو محبوب تر بود .
پیامبر خدا ابوبكر را با سوره برائت فرستاد سپس علي را فرستاد تا سوره را از ابوبكر گرفت، ابوبكر 
برگشت وگفت : یارسول الله آیا درباره من چیزي نازل شده است؟ فرمود: نه، فقط مي خواستم آن 

سوره را مردي از خود من ابلاغ کند .
ونیز پیامبر  همه درها را )که به مسجد باز مي شد( بست ولي در خانه علي را نبست، گفتند: 
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همه درها را بستي ولي در خانه او را رها کردي؟ فرمود: آن ها را از پیش خود نبستم و از پیش 
خود باز نگذاشتم .

پیامبر خدا عمربن خطاب را با مردي دیگر به خیبر فرستاد و هر دو شكست خورده باز گشتند 
سپس پیامبر فرمود: فردا پرچم را به دست مردي مي دهم که خدا و رسولش را دوست دارد 
وخدا و رسولش نیز او را دوست دارند وستایش بسیار کرد تا اینكه پیامبر علي  را صدا زده 

و پرچم را به دست او داد و خداوند او را پیروز گردانید.
چهارمین منقبت این بود که در  غدیر خم رسول خدا  دست علي را گرفت وآن را بالا 
برد تاجایي که زیر بغل هایشان دیده مي شد سپس فرمود: هرکس که من مولاي او هستم علي 

مولاي اوست .
پنجمین منقبت این بود که، پیامبرخدا او را درمیان خانواده خود جانشین خویش کرد و فرمود: 

تو براي من به منزله هارون نسبت به موسي هستي جز اینكه پیامبري پس از من نخواهد آمد .
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زهد علي
ضراره بن ضمره مي گوید: بعضي از شبها علي را در محراب مي دیدم دست بر محاسن گرفته 
مانند شخص مارگزیده به خود مي پیچد و مانند شخص حزین گریه مي کند. گویا حالا مي شنوم 
که مي گفت:  اي دنیا، اي دنیا، آیا متعرض من شده اي  یا  اشتیاق به من پیدا کرده اي  هیهات،  

هیهات،  جز مرا  بفریب، من احتیاجي به تو ندارم، تو را سه طلاق داده ام.
امام علي در كلام ديگران

علی از مردانی است که هم جاذبه دارد و هم دافعه، و جاذبه و دافعه او سخت نیرومند است. شاید 
پیدا نكنیم. دوستانی  در تمام قرون و اعصار جاذبه و دافعه ای به نیرومندی جاذبه و دافعه علی 
دارد عجیب، تاریخی، فداکار، باگذشت؛ از عشق او همچون شعله های خرمنی از آتش، سوزان و 
پرفروغ اند؛ جان دادن در راه او را آرمان و افتخار می شمارند و در دوستی او همه چیز را فراموش 
کرده اند. از مرگ علی سالیان بلكه قرونی گذشته، اما ! این جاذبه همچنان پرتو می افكند و چشمها 

را به سوی خویش خیره می سازد.                        
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علی به همین شدت دشمنان سرسخت دارد، دشمنانی که از نام او به خود می پیچیدند. علی از 
صورت یك فرد بیرون است وبه صورت یك مكتب موجود است، و به همین جهت گروهی را به 

سوی خود می کشد و گروهی را از خود طرد می نماید. آری، علی شخصیت دونیرویی است.
ابوبكر بارها به برتري و فضیلت علي برخود و دیگر صحابه اعتراف کرده است؛ از جمله: من 
از رسول خدا  شنیدم که فرمودند: احدي از صر اط نمي گذرد مگر آن که از علي جواز 

عبور داشته باشد. 
رسول خدا فرمودند: منزلت و مقام علي براي من مانند منزلت و مقام من است براي خدا. 

از پیامبر اکرم شنیدم که فرمودند: نگاه کردن به صورت علي عبادت است.
خلیفه ي دوم نیز در موارد بسیاري بر فضیلت امیر مؤمنان تصریح کرده است؛ از جمله: از پیامبر 

اکرم شنیدم که فرمودند: دوستي علي باعث نجات از جهنم است. 
اگر علي نبود مفتضح مي شدم. اگر آسمان هاي هفت گانه را در یك کفه ي ترازو  بگذارند و 

ایمان علي را در کفه ي دیگر، ایمان علي از آن سنگین تر است. 
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اگر شمشیر علي نبود، اسلام استوار نمي گشت. ما در زمان پیامبر اکرم به علي چنان 
مي نگریستیم که گویي بر ستاره ي آسمان نگاه مي کردیم. 

یا علي!  هر مشكلي که تو درآن داوري نكني، فرخنده و مبارک مباد!
معاویه بن ابوسفیان  مي گوید : »اگر علي خانه اي پر از طلاي ناب و خانه اي پر از علوفه داشته 

باشد، طلا را پیش از علوفه مي بخشد!«
ابن ابي الحدید معتزلي در مقدمه شرح  نهج البلاغه با اشاره به افضلیت امیرالمومنین  مي گوید:

»حمد خدایي را که به خاطر مصلحت مفضول )ابوبكر( را بر افضل)علي( در امر خلافت مقدم کرد.« 
علي و نهج البلاغه 

کتاب نهج البلاغه که محتوی سخنان امیر المؤمنین و نامه ها و کلمات قصار آن بزرگوار است، 
بوسیله سیّد شریف رضی جمع آوری شده است، واقعیات و حقایق بسیار با اهمیتی را در باره سه 
موضوع )خدا وجهان و انسان( مطرح کرده است. توصیف و استدلال هائی که در باره سه موضوع 
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مذکور در نهج البلاغه صورت گرفته است، عقل سلیم و وجدان و فطرت پاک، مجموعا دست بكار 
شده، مطالعه و بررسی کننده را با طرقی بالاتر و محكم تر از راههای منطقی معمولی با حقایق و 

واقعیات مربوط به این سه موضوع  در تماس می گذارد.
مظلوميت علي

مظلوم،  است.  بوده  مظلومیت  با  همراه   علي حضرت  زندگاني  از  زیادي  بخش  بدون شك 
کلمه اي است که همواره در زبان مردم دایر و رایج بوده است، هرکس به حق او تجاوز شود او را 
مظلوم مي نامند، و حتي گاهي افرادي که ادعاي بي جا دارند و بر آورده نمي شود فرد را مظلوم 
مظلوم  را  خود  نیز  نمي رسند  خود  پروازانه  بلند  و  نفساني  خواسته هاي  به  افرادي  یا  و  مي دانند 
مي دانند. در حالي که چنین نیست و این افراد مظلوم نیستند، بلكه مظلوم واقعي کساني اند که به 
حریم آنان تجاوز شده و یا حق آنان به یغما رفته باشد و یا آن چه سزاوار آن هستند از آن ها دریغ 
امیرالمومنین علي مصداق چنین مظلومیتي  باید مظلوم دانست و  را  افرادي  داشته اند چنین 
است و اگر بگوییم در تاریخ اسلام کسي مثل علي مورد ظلم و تجاوز قرار نگرفته است گزاف 
به یغما بردند و هم آن چه  را  او  نگفته ایم، زیرا هم به حریم آن حضرت تجاوز شد و هم حق 
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سزاوارش بود به او داده نشد و یا از او گرفته شد، از این رو خود مي فرمودند: »از روزي که رسول 
خدا  بدرود حیات گفت و قبض روح شد تا امروز همواره مظلوم واقع شده ام.«

عبادت علي
از آن سرچشمه مي گیرد،  به نحوي  او  برتر  تمام صفات  امیرمؤمنان که  امتیازات  برترین  از 
عبادت و بندگي اوست. او عابد شب و شیر دلاور روز بود که هرگز از عبادت و بندگي خدا خسته 
نشد. او در مرکز عبادت، یعني کعبه به دنیا آمد و در حال نماز، در محراب عبادت مجروح گشت و 

با آن جراحت به شهادت رسید. 
آن حضرت فرمود: »وَلا عِبادَةَ کَأدَاءِ الفَْرائضِِ؛« هیچ عبادتي همچون انجام دادن واجبات نیست.«

لوةُ بيََْ شَفَتيَْهِ؛ علي از دنیا  و در حال شهادت نیز جملات نماز را بر زبان داشت که »ماتَ عَلِيٌّ وَ الصَّ
رفت در حالي که نماز بین دو لبش بود.« با این حال، علي اهل سیاست وحكومت، مَرد رَزْم 
و جهاد، و اهل اجتماع و مردم داري بود. این گونه نبود که عبادت، او را از مسئولیتهاي اجتماعي و 
خانوادگي باز دارد. عبادت او با همه امور زندگي پیوند داشت، بر عكس عده اي که درطول تاریخ 
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اهل عبادت و ریاضت بوده اند، ولي بریده از اجتماع و زندگي و خانواده  به سر مي بردند.
علي و شهادت  

بعد از جنگ  نهروان  و سرکوب  خوارج  برخی  از خوارج  از جمله  عبدالرحمان  بن  ملجم  مرادی  ، و 
بكر بن عبدالله  تمیمی  و عمرو بن  بكر تمیمی  در یكی  از شبها گرد هم  آمدند و اوضاع  آن  روز و 
خونریزی ها و جنگهای  داخلی  را بررسی  کردند و از نهروان  و کشتگان  خود یاد کردند و سرانجام  
به  این  نتیجه  رسیدند که  باعث  این  خونریزی  و برادرکشی  حضرت  علی و معاویه  و عمروعاص  

هستند . 
و اگر این  سه  نفر از میان  برداشته  شوند، مسلمانان  تكلیف  خود را خواهند دانست  . سپس  با هم  
پیمان  بستند که  هر یك  از آنان  متعهد کشتن  یكی  از سه  نفر گردد. ابن ملجم  متعهد قتل  امام  علی  

 شد و در شب  نوزدهم  ماه  رمضان  همراه  چند نفر در مسجد کوفه  نشستند .
 در شب نوزدهم ماه رمضان علي افطار را میهمان دخترش ام کلثوم بود. هنگام افطار سه لقمه 
غذا خورد و سپس به عبادت پرداخت. آن شب را تا صبح در اضطراب بود. گاهي به آسمان نگاه مي 
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کرد و حرکت ستارگان را مي نگریست و هر چه طلوع فجر نزدیك تر مي شد تشویش آن حضرت 
بیشتر مي شد و مي فرمود: »به خدا قسم نه من دروغ مي گویم و نه آن کسي که به من خبر داده 
دروغ گفته است. این شبي است که به من وعده داده اند و شهادت من در همین شب است«. و 
سرانجام آن شب هولناک به پایان رسید و علي در تاریكي سحر براي اداي نماز صبح به سوي 
مسجد حرکت کرد. امام وارد مسجد شد و به نماز ایستاد و تكبیر افتتاح گفت و پس از قرائت به 
سجده رفت. در این هنگام ابن ملجم در حالي که فریاد مي زد »الحكم لا لك يا علي« با شمشیر 
زهرآلود ضربتي بر سر مبارک علي وارد آورد. از قضا این ضربت بر محلي اصابت کرد که سابقاً 
شمشیر عمرو بن عبدود بر آن وارد شده بود و فرق مبارک آن حضرت را تا پیشاني شكافت. خون 
از سر علي در محراب جاري شد و محاسن شریفش را رنگین کرد. در این حال فرمود: »فزت و رب 

الكعبه؛ به خداي کعبه سوگند که رستگار شدم«. 

حضرت  علی در 21 ماه  رمضان  به  شهادت  رسید و در نجف اشرف  به  خاک  سپرده  شد ، و 
مزارش  میعادگاه  عاشقان  حق  و حقیقت  شد.  


